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گـراي    ساخت اطلاع در زبان فارسي در چـارچوب دسـتور نقـش           
  مند و دستور نقش و ارجاع نظام

  )شناسي دانشگاه آزاد اسلامي دانشجوي دكتري زبان(ستاره مجيدي 

و   نمونـه از متـون علمـي و آموزشـي، داسـتاني     400در مقالة حاضر، با برگزيدن : چكيده
 و نيز دستور نقـش      (Halliday)مند هليدي     گراي نظام  اي و در چارچوب دستور نقش       روزنامه

 به بررسي ارتباط بين سـاخت اطـلاع از يـك    (Van Valin)ولين   و ونْ(Foley)و ارجاع فولي 
همچنين، مزايا . ايم شناسي، ساختواژه و نحو از سوي ديگر پرداخته شناسي، معني  سو، و واج  

  .است طلاع مورد بررسي قرار گرفتهها در مورد ساخت ا و معايب هريك از اين نظريه
هاي زبان فارسي حاكي از آن است كه ارتباط بين سـاخت    نتايج حاصل از بررسي داده      

شناسي، ساختواژه و نحـو از سـوي ديگـر، مـنظم و               شناسي، معني   اطلاع از يك سو، و واج     
رغـم شـيوة تحليـل     همچنين پژوهش حاضر نـشانگر آن اسـت كـه علـي       . مند نيست   قاعده
هاي موجـود در هريـك از ايـن دو نظريـه، بـه دليـل تـشابه در ماهيـت                       اوت و كاستي  متف

آمـده در چـارچوب ايـن دو رويكـرد از         دست  توان گفت كه نتايج به      گراي هر دو، مي     نقش
  .شباهت بسيار زيادي برخوردارند

  .سي، زبان فار3، دستور نقش و ارجاع2مند گراي نظام ، دستور نقش1 ساخت اطلاع:ها كليدواژه
                                                 
 1. information structure 2. Systemic Functional Grammar 3. Role and Reference Grammar 

208-183، صفحة 7، شمارة 1390، سال نامة فرهنگستاننامةويژه
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  مقدمه. 1
مند هليدي و نيز      گراي نظام   در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا بر اساس دستور نقش           

ولين به بررسي ساخت اطلاع در زبان فارسي پرداختـه            دستور نقش و ارجاع فولي و ون      
مند خود، ضمن قائل بودن به وجود نظام صوري زبـان، بـه               هليدي در دستور نظام   . شود

ديگر، نظرية وي نقش زبـان را در   عبارت  به. پردازد  شي در اين مورد مي    هاي نق   ارائة تبيين 
در اين نظريه، دستور زبان منبعـي بـراي خلـق معنـي از              . دهد  كانون توجه خود قرار مي    

ازآنجاكه واحد اصلي در اين رويكرد مـتن بـوده، جملـه در             . پردازي است   طريق عبارت 
گـراي هليـدي،      در دستور نقـش   . گيرد  ميبافت گفتماني خود مورد تجزيه و تحليل قرار         

اساس  در نظرية وي هر عنصري در زبان بر       . ترين وسيلة انتقال فرهنگي است      زبان اصلي 
شود و بيـشتر عناصـر زبـاني ممكـن اسـت داراي           نقش آن در نظام كلي زبان معرفي مي       

 زبـان  شود و   عنوان انتخاب تعريف مي     به معناهمچنين در اين نظريه،     . چندين نقش باشند  
  .(Halliday 1994: 34)هاي مرتبط است  اي، متشكل از شبكة انتخاب عنوان نظام نشانه به

 بـه  1980گرا، در اوايل دهـة    عنوان يك نظرية نقش     نظرية دستوري نقش و ارجاع، به       
اين دو به دنبال پاسـخ بـه دو         . گذاري شد   ولين و فولي پايه     شناساني چون ون    همت زبان 

هاي غيراروپايي،    اگر نظرية زباني براساس تجزيه و تحليل زبان       . 1: پرسش اساسي بودند  
   اسـتوار شـود، بـه چـه صـورت درخواهدآمـد؟            3 و جيربـال   2 و لاكوتـا   1مانند تاگـالوگ  

هـاي   هاي دستوري زبـان  چگونه تعامل ميان نحو، معناشناسي و كاربردشناسي در نظام     . 2
  يابد؟ مختلف ظهور مي

كنـد كـه دسـتور نقـش و ارجـاع يـك نظريـة          ادعـا مـي  (Van Valin 2001: 209)ولين  ون  
ساخت معنايي و ساخت نحوي در اين دستور بـه طـور مـستقيم بـا هـم                  . گراست  كمينه

شايان ذكر است كه در اين ميان نقش        . كنند  هاي زبان را توليد مي      يابند و جمله    ارتباط مي 
  .عوامل كاربردشناختي و گفتماني نيز تأثيرگذار است

  مند گراي نظام ر دستور نقشساختا. 2
هـاي خـاص    يافتـه در زبـان و تجلـي    هليدي معتقد است هر نوع الگوي دستوري تكامل  

                                                 
 1. Tagalog 2. Lakhota 3. Dyirbal 
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دو نكتـة اساسـي و   . كنند هركدام از آنها، داراي رابطة طبيعي با معنايي هستند كه بيان مي 
نخست آنكه عوامل نقشي بيـشتر شخـصي و اجتمـاعي           : ويژه در اين نظريه مطرح است     

شناختي و فيزيولوژيكي؛ و دوم اينكه هر چيزي در دسـتور مـي توانـد در     تا روان هستند  
  .(Butler 2003: 45)چارچوب استفاده از آن شرح داده شود 

. مند و هم دستور متن است منظور از دستور در ديدگاه هليدي هم دستور نظام  
 فرانسوي، گرايان گراي اروپايي ــ مكتب پراگ، نقش هاي نقش شناسان مكتب زبان

مكتب لندن و مكتب كپنهاگ ــ جملگي به انحاء مختلف ولي مرتبط، توجه به متن و 
آنها معتقدند كه يكي بدون وجود . كنند شناسي قلمداد مي عنوان هدف زبان نظام را به

دهي با نظام نهفته در آن ممكن  ديگري درك نخواهد شد و درك متن بدون ارتباط
  .يل گفتمان، مبتني بر مطالعة نظام زبان استنخواهد بود و تجزيه و تحل

تـوان   مند هليـدي بـه طـور خلاصـه مـي        گراي نظام   هاي عمدة دستور نقش     از ويژگي   
  :موارد ذيل را برشمرد

  داند؛ اي براي برقراري ارتباط مي  زبان را وسيله●  
د كند و شـديداً معتق ـ  شناسي رد مي  خودمختاري و استقلال نظام دستور را در زبان  ●  

 است كه هر چيز در دستور براي نقشي هدفمند شده است؛

 مند، عنصري كليدي است؛ گراي نظام  معني در دستور نقش●  

محور است و بر مبناي الگوي بافـت و           مند يك دستور متن     گراي نظام    دستور نقش  ●  
 است؛ رابطة بين متن و بافت بنا شده

 رود؛ ي به شمار مي در زبان، امري طبيع1 در اين نظريه عدم قطعيت●  

 .شود و نه بالعكس  در چارچوب زبان تفسير مي2 شناخت●  

گرايانه نسبت به يـادگيري       مند هليدي رويكردي تماماً ساخت      گراي نظام   دستور نقش   
  .(Ibid: 48)كند  زبان اتخاذ مي

مند هليدي بيشتر كاربردي است تا نظري، بلاغي اسـت تـا              به طور كلي رويكرد نظام      
گرا و بـا مـتن سـروكار دارد تـا           گراست تا صورت    اقعي است تا آرماني و نقش     منطقي، و 

منـد    گـراي نظـام     دسـتور نقـش   . تأكيد اين نگرش بر تجزيه و تحليل مـتن اسـت          . جمله
                                                 
 1. indeterminacy 2. cognition 
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هـاي موجـود در ايـن نظريـه در       كنـد، امـا جهـاني       هاي جهاني زبان را انكار نمي       ويژگي
هاي مورد بحث چندان جهـاني نيـستند كـه      مقوله: اند  سطوح بسيار انتزاعي بنا نهاده شده     

هـاي    ديگر، شـامل ويژگـي      عبارت  ها را تفسير كنند؛ به      هاي موجود در تمامي زبان      ويژگي
تـوان فرضـية      اي از آن مـي      عنـوان نمونـه     به. اند  شناسي  عنوان يك نظام نشانه     ذاتي زبان به  

 نظام محتوايي تمـام  در اين فرضيه، فرض بر آن است كه. را نام برد  جهاني1هاي فرانقش
  .است  تشكيل شده4 و متني3، بينافردي2ها از سه فرانقش تجربي زبان
هليدي با تأكيد بر اينكه مرز مشخصي ميان دستور و معني وجود ندارد، تأكيد خـود                  

دسـتور  تـوان دريافـت كـه چـرا ايـن نظريـه        اكنـون مـي  . دهد  شناسي قرار مي    را بر معني  
گذاري   گراست، زيرا براساس معنا پايه      اين نظريه نقش  . است  دهناميده ش  مند  گراي نظام   نقش
هاي زباني يـا همـان دسـتور          است، زيرا تعبيري معنايي از صورت      دستوراست؛ يك     شده
هاي معنايي    تنيده از انتخاب    اي درهم   است، زيرا شبكه   مند  نظامدهد؛ و بالاخره      دست مي   به

  .و دستوري است
شناختي پيچيده است كه      هاي نشانه   تنيده از نظام    اي درهم  زبان در انگارة هليدي شبكه      

سـطح بـافتي، معنـايي،    : انـد از   است كه از بالا به پايين عبـارت         از پنج سطح تشكيل شده    
در اين انگاره، گوينده با گزينشي كه در هـر سـطح از   . واژي ـ دستوري، واجي و آوايي 

كند   بندي مي   بافت مورد نظر صورت   دهد، معنا را در       هاي موجود در آن انجام مي       انتخاب
(Halliday & Matthiessen 2004: 25).  

   ساخت آغازگري1-2  
به اعتقـاد  . است  تشكيل شده6بخش پايان و 5آغازگردر اين ساخت، هر پيام از دو سازة          

توان گفت آغـازگر يـك سـازه     ، آغازگر نقطة عزيمت پيام است؛ پس مي(Ibid: 64)هليدي 
عنوان جايگاه دوم پيـام، آن   بخش نيز، به  آغازين هر بند است و پايان  نيست، بلكه جايگاه  

سـاز حـضور      آغـازگر درحقيقـت زمينـه     . آيـد   چيزي است كه همواره از پي آغازگر مـي        
گـاه    هاي خبري منطبق بـر آغـازگر باشـد، آن           اگر فاعل جمله در جمله    . بخش است   پايان

                                                 
 1. meta-functional hypothesis 2. experiential 3. interpersonal 

 4. textual 5. Theme 6. Rheme 
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دار خواهد    ير اين صورت، آغازگر نشان    كنند و در غ     نشان قلمداد مي    آغازگر را از نوع بي    
محـور    نكتة مهم در ساخت آغازگري اين است كه ايـن سـاخت، سـاختي گوينـده               . بود

بخـش را تعيـين       است، و اين بدين معناست كه آن شخصي كه جايگاه آغـازگر و پايـان              
بخش، گوينده است و      گيرد كه كدام سازه آغازگر باشد و كدام پايان          كند و تصميم مي     مي
  .خاطب پيرو چينش اوستم

   ساخت اطلاع2-2  
اطـلاع  . اسـت  در اين ساخت نيز هر پيام از دو بخش اطلاع نو و كهنه تـشكيل شـده              

دانـد    كهنه يا مفروض اطلاعي است كه پيش از بيان شدنش، مخاطب به شكلي آن را مي               
عيتي اين نوع اطلاع يـا از بافـت مـوق         . انگارد  و يا گوينده آن را نزد مخاطب مفروض مي        

اما اطلاع نو اطلاعي اسـت      . هاي پيشين متن و گفتمان      قابل استخراج است و يا از بخش      
نكتـة  . توان آن را از متن استخراج كرد است و نمي كه در متن سخني از آن به ميان نيامده        

مهمي دربارة ايـن سـاختار وجـود دارد و آن ايـن اسـت كـه سـاخت اطـلاع، سـاختي                       
شود كدام اطـلاع   ساس دانش مخاطب است كه مشخص مي است؛ يعني برا  1محور  مخاطب

همانند ساخت آغازگري، ساخت اطلاع نيز بيش از آنكـه يكـي از   . نو است و كدام كهنه   
هاي نظام زباني باشد، ويژگي بافت است؛ يعني اهل زبان با توجه به بافت زبـاني             ويژگي

آرايش عناصر درون   . شدگيرد كه بخشي از پيام، اطلاع مفروض يا اطلاع نو با            تصميم مي 
اي است كـه اطـلاع مفـروض در ابتـدا و اطـلاع نـو در                گونه  نشان به   جمله در حالت بي   

  .گيرد انتهاي هر واحد اطلاعي قرار مي
شود كه گوينده      ساخت اطلاعي كلام بدين شكل تعريف مي       (1970)در نگرش هليدي      

هاي نـواختي بيـان    ان گروههاي آوايي و يا هم  پيام خود را به طور طبيعي در قالب بخش        
تواند حاوي اطلاع كهنه و نو باشد و يا فقـط اطـلاع نـو را              هر واحد اطلاعي مي   . كند  مي

گيـرد، بنـابراين وجـود تكيـه در گفتـار             اطلاع نو تكية نـواختي مـي      . در خود جاي دهد   
  .(Brown & Yule 1983: 155)شود  علامتي براي تشخيص اطلاع نو محسوب مي

                                                 
 1. addressee-oriented  
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  ور نقش و ارجاعساختار دست. 3
گـرا، دسـتور نقـش و     هـاي نقـش    همانند ساير نظريه(Van Valin & Foley 1984: 8)ولين و فولي  ون

اينكه گفته شـود زبـان      ... «: كنند  عنوان نظام ارتباط انساني تلقي كرده، تصريح مي         ارجاع زبان را به   
  ».رسد  است، صحيح به نظر ميويژه يك فعاليت اجتماعي ـ ارتباطي شكلي از يك فعاليت اجتماعي، به

دستور نقش و ارجاع صرفاً داراي يك سطح نمايش نحوي است كه مطـابق سـاخت             
اي، ماننـد آنچـه در نظريـة          گونـه سـاخت انتزاعـي       درواقع، هـيچ  . ظاهري جملات است  

  ولـين  بـه همـين دليـل اسـت كـه ون     .  رايج است، وجود ندارد 1گزيني  حاكميت و مرجع  
(Van Valin 2001: 209) گراسـت  كند كه دستور نقش و ارجاع يـك نظريـة واقعـاً كمينـه     ادعا مي .

كننـد و   ساخت معنايي و ساخت نحوي در اين دستور به طور مستقيم با هم ارتباط پيـدا مـي              
البته در اين ميان نقش عوامـل كاربردشـناختي و گفتمـاني            . نمايند  هاي زبان را توليد مي      جمله

  :دهد گونه شرح مي  اين نظرية دستوري را اين(Van Valin 1993: 2)ولين  ون. نيز تأثيرگذار است
گيرد و بر اين  دستور نقش و ارجاع، زبان را نظامي از كنش اجتماعي ـ ارتباطي در نظر مي

. كند هاي دستوري نقش مهمي در توصيف دستوري ايفا مي اساس، كاركرد ارتباطي ساخت
 افراطي 2 اما برخلاف ديدگاه دستور پيدايشيگراست، اين بدان معناست كه اين نظريه نقش

شود آن است كه  گرا مي هاي صورت آنچه منجر به تمايز نظرية نقش و ارجاع با نظريه. نيست
هاي ارتباطي و معناشناختي آن قادر به  در اين نظريه، ساخت دستوري تنها با ارجاع به نقش

گرا  عنوان يك نظرية نقشي ساخت  بهبنابراين، دستور نقش و ارجاع. درك و تبيين خواهد بود
  .گرا گرا يا صرفاً نقش شود تا يك نظرية صرفاً صورت شناخته مي

عنـوان   هاي دسـتوري بـه    اعتقاد دارند كه ساخت(Van Valin & Lapolla 1997)ولين و لاپولا  ون
اي  ها مشتمل بر مجموعـة ويـژه   هركدام از اين قالب. شوند  طرح مي3هاي ساختاري  قالب

هـاي ديگـر    ـ نحوي، معنايي و كاربردي هستند كه قادرنـد بـا قالـب    هاي واژ ز مشخصه ا
اين نسخه از دستور نقش و ارجاع       . تري را ايجاد نمايند     هاي پيچيده   تركيب شده، ساخت  

ممكـن  هاي نحوي   دهندة ساخت   هاي نحوي كه نشان     اي از قالب    كند كه مجموعه    بيان مي 
  همچنـين . شـوند   ذخيـره مـي  4بـه نـام فهرسـت نحـوي    در يك زبان هستند، در جايگاهي      

                                                 
 1. government & binding theory 2. emergent grammar 3. constructional templates 

 4. syntactic inventory 



  189  مقاله    7دستور   
 ...ساخت اطلاع در زبان فارسي در   

  1كننده تجزيه    
  نمود نحوي  

  فهرست نحوي    
  الگوريتم رابط  

  
  واژگان  نمود معنايي  

   ساختار دستور نقش و ارجاع.1نمودار 
  

هـاي دسـتوري،       ساخت 2فرد  هاي منحصربه   منظور توصيف ويژگي    دستور نقش و ارجاع، به    
مـشاهده  ) 1(از سوي ديگر، همان گونه كه در نمودار   . گيرد هاي ساختاري بهره مي     از قالب 

شود، واژگان كه مشتمل بر واحدهاي واژگاني، تكواژها و ساير عناصر واژگـاني اسـت،         مي
هاي معنايي     بين بازنمايي  3ولين و لاپولا يك نظام رابط       ون. شود  بازنمود معنايي را منجر مي    

شود كه     مي مشاهده) 1(در نمودار   . قاقي نيست دهند كه اين نظام، اشت      و نحوي را نشان مي    
هاي نحوي و معنايي، در عين اسـتقلال،   الگوريتم رابط، دوسويه است؛ بنابراين، بازنمايي     

در دسـتور نقـش و ارجـاع شـاهد تقابـل محورهـاي نحـوي و        . اند با يكديگر در ارتباط   
  .معنايي از يك سو و محورهاي كاربردشناختي از سوي ديگر هستيم

شناسـي و     نحـو، معنـي   : انـد از    اي عمدة دستور نقش و ارجاع عبـارت          نظام مؤلفه  سه  
  .كاربردشناسي

  اي فرافكني سازه    
  :نحو. 1  
  فرافكني عامل    
  لاية روابط معنايي    
  :شناسي معني. 2  
  ها لاية فرانقش    
  ساخت اطلاع  :كاربردشناسي. 3  

                                                 
 1. parser 2. idiosyncratic 3. linking system 

گفتمان 
ـ كاربردشناسي
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 و ارجاع دو فرافكنـي مـشاهده        شايان ذكر است كه در بازنمايي يك بند در دستور نقش          
در دستور نقش   . اي و ديگري فرافكني عامل ناميده مي شود         يكي فرافكني سازه  . شود  مي

اي در فرافكنـي عامـل ارائـه          و ارجاع، عاملين به طور جداگانه و مجزا از فرافكني سـازه           
  .شوند مي

   ساخت اطلاع1-3  
ايـن  . جاع، ساخت اطلاع اسـت  اي عمده در دستور نقش و ار        هاي مؤلفه   يكي از نظام    

كنـد؛ عـواملي كـه در سـاير           را به نظرية مذكور وارد مـي      ) كلامي(مؤلفه عوامل گفتماني    
اي، كه نـشانگر      علاوه بر فرافكني سازه   . شوند  هاي نحوـ بنياد غالباً ناديده گرفته مي          نظريه

ل نمـود،   هـاي دسـتوري از قبي ـ       دهندة مقوله   ساخت بند است، و فرافكني عامل، كه نشان       
هـاي بنـد در       عنوان فرافكني مهم بازنمايي     زمان دستوري، و وجه است، ساخت اطلاع به       

نظريـة دسـتوري نقـش و ارجـاع بـراي تبيـين             . آيـد   دستور نقش و ارجاع به شمار مـي       
سازي، خروج و غيره، از مفـاهيم         مرجعي، انعكاسي   فرايندهاي نحوي مختلف از قبيل هم     

  .ندك استفاده مي كانونو  مبتدا
در نظرية دستوري نقش و ارجاع، موضوع توزيـع اطـلاع در بنـدها و جمـلات، در                     

عمـدتاً آثـار لَمبركِـْت      . است   بررسي شده  (1997)ولين و لاپولا       و ون  (1993)ولين    كتاب ون 
(Lambrecht 1988, 1996, 2000)گيري مفهـوم سـاخت اطـلاع در نظريـة نقـش و        اساس شكل

كنـد كـه سـاخت صـوري           بيان مـي   (1996)لمبركت  . دهد  ميارجاع را به خود اختصاص      
اي است كـه جمـلات در آنهـا بـه كـار گرفتـه             هاي ارتباطي   جملات، مربوط به موقعيت   

وسيلة اصول و قواعدي از دسـتور زبـان در    كند كه اين ارتباط به      وي عنوان مي  . شوند  مي
هـاي   بـه روش  طلاعساخت ااصطلاح . شود اي تحت عنوان ساخت اطلاع برقرار مي     مؤلفه

ازلحـاظ  ) اي و دانش جهان واقعي      اطلاع گزاره (كند كه در آن اطلاع        گوناگوني اشاره مي  
ساخت اطلاع به بررسـي چگـونگي رمزگـذاري و يـا            . شود  شناختي، رمزگذاري مي    زبان
منظـور انتقـال      اي به   پردازد و اينكه چرا ساختارهاي ويژه       بندي اطلاعات در زبان مي      بسته

هـا دسـتخوش سـاخت     در ديـدگاه لمبركـت، گـزاره   . شـوند  اي انتخاب مـي     رهدانش گزا 
، هستند و بـا سـاختارهاي واژي ـ    )كلامي(هاي گفتماني  كاربردشناختي، برطبق موقعيت
  .كنند دستوريِ مناسب مطابقت مي
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   مبتدا1-1-3  
مانند جايگـاه   (رسد كه بين ساختار نحوي جملات         ذكر اين نكته ضروري به نظر مي        
بستگي نزديكـي وجـود       هاي كلامي، هم    و نمود ذهني مدلول   ) هاي اسمي در جمله     هگرو
توان توسط عامل مستقلي بـه نـام سـاخت مبتـدايي و اطـلاع                 بستگي را مي    اين هم . دارد

گيرنـد، توجيـه كـرد و         هايي كه مدلول يك موضوع و يا سـازه را دربرمـي             كانوني گزاره 
  .داردساختار مبتدايي از اين لحاظ نقش مهمي 

بـستگي ايـن دو       اگرچه لزوماً مبتداي جمله با مقولة دستوري نهاد منطبق نيست، هـم             
عنـوان جايگـاه مبتـداي     مقوله درسطح كلام بسيار قوي است، تا جايي كه جايگاه نهاد به       

تـرين    نـشان   شود و در سطح جمله نيز سـاخت مبتـدا ـــ خبـري بـي                 نشان فرض مي    بي
بستگي زياد ميان نهاد و   هم(144 :1996)لمبركت . ودش ساخت كاربردشناختي محسوب مي

گيـرد و نهـاد را عبـارت          هـاي طبيعـي در نظـر مـي          هاي جهاني زبان    مبتدا را از مشخصه   
. كنـد   نشان معرفي مي    انگارة بي   نشان و ساخت مبتدا ــ خبري را ساخت پيش          مبتدايي بي 

 .شود حال، هميشه نهاد جمله در نقش مبتدا ظاهر نمي بااين

. گيرند  هايي هستند كه در جايگاه مبتداي گزاره قرار مي           موجوديت 1هاي مبتدايي   مدلول  
هـاي مبتـدايي بـه        شناختي هستند كه براي شناسايي مدلول       ، عباراتي زبان  2مبتدايي عبارات

كنـد و عكـس آن    عبارت مبتدايي هميشه بر مدلول مبتدايي دلالت مي     . شوند  كار برده مي  
ويژگي عمـدة   . شود  عنوان عبارت مبتدايي در نظر گرفته نمي        لزاماً به مبتدا ا . صادق نيست 

 بيان (Strawson 1964)همچنان كه استراوسون . اند عبارات مبتدايي اين است كه آنها ارجاعي
بايست در عالم مقـال       ميشود،    كند، اگر مبتدا چيزي است كه گزاره دربارة آن بيان مي            مي

تـوان ارزيـابي      انچه فاقد مرجع باشد، صدق و كذب آن را نمي         باشد؛ زيرا چن    مرجعي داشته 
 آينـد  عنـوان عبـارات مبتـدايي بـه شـمار      توانند به هاي اسمي نامشخص نمي    لذا گروه . كرد

(Gundel 1988; McCawley 1976; Reinhart 1982; Lambrecht 1996: 150-160).  

   كانون2-1-3  
 مفـاهيمي از قبيـل قلمـرو كـانوني      بـه (1993)ولين   مفهوم ساخت كانوني توسط ون      

                                                 
 1. topic referents 2. topic expressions 
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وي ساخت اطلاع را در نظرية دستوري نقش و ارجاع، بـا  . بالقوه و بالفعل اصلاح شد   
ولـين و لاپـولا    بـه اعتقـاد ون  . كارگيري مفهوم ساخت كانوني لمبركت بررسي كـرد       به

ده نـشان نامي ـ  اي دارد كه جايگـاه كـانونِ محـدود بـي      هر زبان جايگاه ويژه(209 :1997)
اين جايگاهي است كه عنصر كانوني يك سـازة واحـد معمـولاً در آن جـاي                 . شود  مي
تواند در جايگاه ديگري قرار گيرد كـه كـانونِ محـدود              اين عنصر كانوني مي   . گيرد  مي

رو، پذيرش نظرية لمبركت توسط دستور نقش و ارجاع،           ازاين. شود  دار ناميده مي    نشان
نشان در جايگـاه پايـاني قـرار          دهد كه در حالت بي       مي به جايگاه كانوني اين امكان را     

درواقع، تعبير كـانوني از طريـق       . دار در خارج از آن واقع شود        گيرد و در حالت نشان    
بـه اعتقـاد لمبركـت،      . چگونگي توزيع اطلاع درون يك جمله قابـل شناسـايي اسـت           

ها و جمـلات    گروه ها و   ها و معاني آنها و روابط بين معاني واژه          ساخت اطلاع به واژه   
هـاي    ارتباطي ندارد، بلكه به تفسير روابط بـين عناصـر و وقـايع جـاري در موقعيـت                 

  .شود گفتماني مربوط مي

  بندي كانون در دستور نقش و ارجاع  طبقه2-3
 در (Van Valin & Lapolla 1997: 206-210)بندي كانون اطلاعـي در دسـتور نقـش و ارجـاع      طبقه

  :است شدهنمودار ذيل نشان داده 
  

  اي كانون گزاره      
  1گسترده    
  اي كانون جمله      
  كانون  
  دار نشان      
  2محدود    
  نشان بي      

  بندي كانون در دستور نقش و ارجاع  طبقه.2نمودار 

                                                 
 1. broad 2. narrow 
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تـري را پوشـش دهـد و            هاي كاربردشـناختي وسـيع      تواند موقعيت   كانون گسترده مي    
كـانون  . شـود   دودتري به كار گرفته مي    هاي كاربردشناختي مح    كانون محدود در موقعيت   

نشان است و به سـاخت مبتـدا ـ خبـري در جملـه مربـوط        دهندة نوع بي اي نشان گزاره
انگـارة    اي، كل گزاره حاوي اطلاع نو است و مبتدا و پيش            در مورد كانون جمله   . شود  مي

براسـاس  . كاربردشناختي وجود ندارد و آغازگر جمله نمايشگر شـرايط جديـدي اسـت            
 جايگـاه . دار باشد نشان يا نشان تواند بي  كانون محدود مي(Ibid: 209)ولين و لاپولا  ديدگاه ون

نشان كانون در انگليسي آخرين عنصر مركز است كه الزاماً آخرين عنصر بند نيـست،                 بي
چنانچـه عنـصر كـانوني در    . باشـد  اي وجـود داشـته      اي پسامركزي   چنانچه عناصر حاشيه  

. دار خـواهيم داشـت      باشـد، كـانون محـدود نـشان          مركز قـرار نگرفتـه     جايگاه پاياني در  
گيرند، هر بندي كه حاوي افزودة كـانوني باشـد            ها در حاشيه قرار مي      كه افزوده   ازآنجايي

  .دار خواهد بود كانون آن بند از نوع محدود نشان
  تهمچنان كه مشاهده كرديم، اساساً تحليل دستور نقش و ارجاع بـر تحليـل لمبرك ـ                

. اي بين اين دو رويكـرد وجـود دارد    هاي عمده   با وجود اين، تفاوت   .  استوار است  (1996)
 تمـايزي ميـان كـانون اطلاعـي       (1986)كنند كـه لمبركـت         بيان مي  (1997)ولين و لاپولا      ون

نـشان و كـانون    اي را نوع بي شود، بلكه كانون گزاره دار قائل نمي نشان و نشان  محدود بي 
  .گيرد دار در نظر مي عي را نوع نشاناي و موضو جمله

  ها روش گزينش نمونه. 4
هـاي    داده. اسـت   هـا از شـيوة تـصادفي اسـتفاده شـده            در مقالة حاضر در گزينش نمونـه      

نويسي از روي منابع پيكره در متـون نوشـتاري گـردآوري       پژوهش حاضر به روش برگه    
زبـاني پـژوهش تهيـه شـد؛         برگه از پيكـرة      400بنابراين، به اين روش تعداد      . است  شده
در خـصوص  .  نمونه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت100كه از هر متن حدود    طوري  به

هـاي گفتـاري فارسـي معيـار          شناسـي از نمونـه      تحليل ارتباط بين ساخت اطـلاع و واج       
هـا از شـم زبـاني         لازم است يادآوري شود كه نگارنده در تحليل داده        . است  استفاده شده 

  .است ان گويشور زبان فارسي، استفاده كردهعنو خود، به
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  مند گراي نظام ها در چارچوب دستور نقش تحليل نمونه. 5
  )1(پيكرة زباني 

  13، ش 3س ). 1389 (پيام آشنامجلة : منبع
  آلرژي: عنوان

  .هاست ترين آلرژي آلرژي يا حساسيت فصلي يكي از شايع): 1(نمونة 
  .هاست ترين آلرژي يعيكي از شا  آلرژي يا حساسيت فصلي

  بخش پايان  آغازگر
   كهنه                   نو 

تر التهاب بيني ناشي از آلرژي، معمولاً در بهـار   آلرژي فصلي يا به عبارت دقيق: )2(نمونة  
  .آيد و تابستان و يا پاييز به وجود مي

تر التهاب بيني ناشي  آلرژي فصلي يا به عبارت دقيق
  از آلرژي،

 در بهار و تابستان و يا پاييز به وجود معمولاً
  .آيد مي

  بخش پايان  آغازگر
   كهنه                   نو 

  .هاي گياهي است و ناشي از گرده: )3(نمونة 

  .هاي گياهي است ناشي از گرده  ø  و
  بخش پايان  آغازگر مبتدايي  آغازگر ساختاري 

  نو   كهنه

  . هاي گياهي و نيز وارد شدن آن به چشم است نشاق گردهاين بيماري ناشي از است: )4(نمونة 

  هاي گياهي ناشي از گرده  اين بيماري
  بخش پايان  آغازگر

  نو   كهنه
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 .ناشي از وارد شدن آن به چشم است  ø  و نيز

  بخش پايان  آغازگر مبتدايي  آغازگر ساختاري 
  نو   كهنه

ز اوايل بهار تا اواخر تابستان، برحسب        زمان بروز علائم بيماري ممكن است ا       :)5(نمونة  
  .افشاني آن گياه، متفاوت باشد گردة گياهي كه به آن حساسيت داريد و زمان معين گرده

ممكن است از اوايل بهار تا اواخر تابستان، برحسب گردة گياهي كه به آن   زمان بروز علائم بيماري
  .فاوت باشدافشاني آن گياه، مت حساسيت داريد و زمان معين گرده

  بخش پايان  آغازگر
  نو   كهنه

  . معمولاً يك زمينة خانوادگي هم در مبتلايان وجود دارد:)6(نمونة 

  .در مبتلايان وجود داردمعمولاً يك زمينة خانوادگي هم
  بخش پايان  آغازگر

  كهنه  نو

هـا و     وهزمـان بـه مي ـ      هاي گياهي ممكن اسـت هـم         افراد داراي آلرژي به گرده     :)7(نمونة  
  .باشند ها و مغزهاي خوراكي هم حساسيت داشته سبزيجات خاص و نيز بعضي آجيل

هاي  افراد داراي آلرژي به گرده
  گياهي

ها و سبزيجات خاص و نيز بعضي  زمان به ميوه ممكن است هم
  .باشند ها و مغزهاي خوراكي هم حساسيت داشته آجيل

  بخش پايان  آغازگر
  نو   كهنه

  ها در چارچوب دستور نقش و ارجاع ونهتحليل نم. 6
  )1(پيكرة زباني 
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  13، ش 3س ). 1389 (پيام آشنامجلة : منبع
  آلرژي: عنوان

  .هاست آلرژي يا حساسيت فصلي يكي از شايع ترين آلرژي ):1(نمونة 
  آلرژي: انگاره پيش
  .هاست ترين آلرژي يكي از شايع: كانون

  گروه فعلي: قلمرو كانوني
  اي انون گزارهك: ساخت كانوني

آلرژي فصلي يا به عبارت دقيق تر التهاب بينـي ناشـي از آلـرژي، معمـولاً در                  ): 2(نمونة  
  .آيد بهار و تابستان و يا پاييز به وجود مي

  آلرژي فصلي: انگاره پيش
  .آيد معمولاً در بهار و تابستان و يا پاييز به وجود مي: كانون

  گروه فعلي: قلمرو كانوني
  اي كانون گزاره: ساخت كانوني

  .هاي گياهي است و ناشي از گرده): 3(نمونة 
  آلرژي فصلي: انگاره پيش
  .هاي گياهي است ناشي از گرده: كانون

  گروه فعلي: قلمرو كانوني
  اي كانون گزاره: ساخت كانوني

  .هاي گياهي و نيز وارد شدن آن به چشم است اين بيماري ناشي از استنشاق گرده: )4(نمونة 
  اين بيماري: ارهانگ پيش
  هاي گياهي استنشاق گرده: كانون

  گروه فعلي: قلمرو كانوني
  اي كانون گزاره: ساخت كانوني



  197  مقاله    7دستور   
 ...ساخت اطلاع در زبان فارسي در   

  اين بيماري: انگاره پيش
  .وارد شدن آن به چشم است: كانون

  گروه فعلي: قلمرو كانوني
  اي كانون گزاره: ساخت كانوني

بهـار تـا اواخـر تابـستان،        زمان بروز علائم بيماري ممكـن اسـت از اوايـل            ): 5(نمونة  
افـشاني آن گيـاه،    برحسب گردة گياهي كه به آن حساسيت داريد و زمان معـين گـرده   

  .متفاوت باشد
  بيماري: انگاره پيش
ممكن است از اوايل بهار تا اواخر تابـستان، برحـسب گـردة گيـاهي كـه بـه آن                    : كانون

  .افشاني آن گياه، متفاوت باشد حساسيت داريد و زمان معين گرده
  گروه فعلي: قلمرو كانوني
  اي كانون گزاره: ساخت كانوني

  .معمولاً يك زمينة خانوادگي هم در مبتلايان وجود دارد: )6(نمونة 
  . هم در مبتلايان وجود داردxمعمولاً يك  :رهانگا پيش
  زمينة خانوادگي: كانون

  گروه اسمي: قلمرو كانوني
  نشان كانون محدود بي: ساخت كانوني

هـا و     زمـان بـه ميـوه       هاي گياهي ممكن اسـت هـم        افراد داراي آلرژي به گرده    ): 7(نمونة  
  .باشند داشتهها و مغزهاي خوراكي هم حساسيت  سبزيجات خاص و نيز بعضي آجيل

  هاي گياهي افراد داراي آلرژي به گرده: انگاره پيش
هـا و   هـا و سـبزيجات خـاص و نيـز بعـضي آجيـل            زمان به ميوه    ممكن است هم  : كانون

  .باشند مغزهاي خوراكي هم حساسيت داشته
  گروه فعلي: قلمرو كانوني
  اي  كانون گزاره: ساخت كانوني
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  نتيجة كلي پژوهش. 7
پـذيري آنهـا    پـذيري يـا اثبـات    شـده، ابطـال   بررسي دو فرضية طـرح در بخش حاضر، با    

  .شود مشخص مي

شناسي، سـاختواژه و   شناسي، معني ارتباط بين ساخت اطلاع از يك سو و واج ):1(فرضية  
  .مند نيست نحو از سوي ديگر، منظم و قاعده

  :مند گراي نظام ها در چارچوب دستور نقش  نتايج حاصل از تحليل نمونه●  
مند نشانگر آن است كه تعيـين         گراي نظام   ها در چارچوب دستور نقش      تحليل داده . 1  

بـدين معنـا كـه    . گيـرد  اساس ساخت آغازگري آن بند انجام مي ساخت اطلاع هر بند بر  
. اسـت   بخش نسبت به يكديگر مورد ارزيابي قرارگرفتـه         وضعيت اطلاعي آغازگر و پايان    

تـر و يـا نـوتر         بخـش آن كهنـه      د نسبت به پايان   براي مثال ممكن است كه آغازگر يك بن       
تر و يـا   بخش بندي نسبت به آغازگر آن از ساخت اطلاعي كهنه باشد و يا برعكس، پايان 

پـذير   توان گفت كه كهنه و نو بودن جملات، مفاهيمي درجه   لذا مي . نوتر برخوردار باشد  
ار حالـت متفـاوت   تـوان چه ـ  ترتيب، بر پاية ساخت آغازگري، مي     بدين. و نسبي هستند  

توجه به اين نكته كه انواع ساخت اطلاع،        . ساخت اطلاع را براي جملات در نظر گرفت       
  .روند ضروري است اعم از كهنه و نو، مفاهيمي مطلق به شمار نمي

  بخش پايان/ آغازگر
  نو/ كهنه
  نو/ نو
  كهنه/ نو
  كهنه/ كهنه

باط با ساخت اطلاع، مفهـومي  داري در ارت ها بيانگر آن است كه نشان   تحليل نمونه . 2  
نـو را  / بخش بر اطلاع كهنـه  پايان/ بدين معنا كه انطباق آغازگر . پذير و نسبي است     درجه
. شـود   توان بر روي پيوستاري در نظر گرفت كـه در يـك سـوي پيوسـتار واقـع مـي                     مي

ــين ســاخت  ازآنجــايي ــه چن ــوع   ك ــسامد وق ــايي از ب ــد، 33/72ه  درصــدي برخوردارن
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/ در سـوي ديگـر پيوسـتار انطبـاق آغـازگر         . رونـد   اخت بـه شـمار مـي      ترين س ـ   نشان  بي
درصـدي   92/1شود كه از بسامد وقـوع   كهنه در نظر گرفته مي / بخش بر اطلاع كهنه     پايان

در ميانة پيوستار بـا     . گيريم  ها در نظر مي     دارترينِ نمونه   رو آنها را نشان     برخوردارند؛ ازاين 
 72/21كهنه مواجه هستيم كه به ترتيب       / نو و نو  /  نو بخش بر اطلاع    پايان/ انطباق آغازگر 

  .دهند  درصد را به خود اختصاص مي03/4درصد و 

  دار نشان  نشان بي

  بخش پايان/ آغازگر  بخش  پايان/ آغازگر  بخش  پايان/ آغازگر  بخش  پايان/ آغازگر  
  كهنه/ كهنه  كهنه/ نو  نو / نو  نو/ كهنه  

صـد از آغازگرهـا حـاوي اطـلاع كهنـه و           در 26/74آمارها نشانگر آن اسـت كـه        . 3  
كـه ضـماير و عبـارات اشـاري از      ازآنجـايي .  درصد از آنها حاوي اطلاع نو است   74/25

پـذير و در دسـترس        روند و براي مخاطب تـشخيص       هاي اسمي به شمار مي      جملة گروه 
توان نتيجه گرفت كه تمايل غالب آنها اين است كه در قلمرو آغازگر حـاوي                 هستند، مي 

هاي ضميرانداز است، مي تـوان        در زبان فارسي كه از جملة زبان      . لاع كهنه قرار گيرند   اط
در اين حالت، در جايگاه آغازگر، شـاهد حـضور        . فاعل را از جايگاه آغازگر حذف كرد      

هاي اسـمي   از سوي ديگر، بسامد وقوع بالاي گروه .  خواهيم بود  [ø]ضمير مبتدايي صفر    
ازگر جمله نشانگر آن است كه نويسنده آگاه اسـت كـه            حاوي اطلاع كهنه در قسمت آغ     

هاي حاوي اطلاع كهنه از سـوي مخاطـب، كمتـر از         مدت زمان لازم براي پردازش سازه     
رو، نويسنده قادر خواهد بود       ازاين. هنگامي است كه همان عناصر حاوي اطلاع نو باشند        

 صـرف مـدت زمـان    ترين بخش اطلاعي پيام خود را كه حاوي اطلاع نو و مـستلزم          مهم
آمـار  . بخش معرفـي كنـد   بيشتري از سوي مخاطب براي پردازش است، در قسمت پايان     

هـا حـاوي اطـلاع نـو و تنهـا             بخش   درصد پايان  05/94آمده بيانگر اين است كه        دست  به
  . درصد آنها حاوي اطلاع كهنه است95/5

مند حـاكي از      امگراي نظ   ها در چارچوب دستور نقش      نتايج حاصل از تحليل نمونه    . 4  
بخـش، بـه ترتيـب بـه          آن است كه ميزان دريافت تكية كانوني در قلمرو آغازگر و پايان           
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 78/16هـا بـا        درصـد، قيـود و افـزوده       84/23 درصد، مفعول صـريح بـا        08/37افعال با   
 77/1 درصد و فاعل با      84/6 درصد، مفعول غيرصريح با      69/13ها با     واژه  درصد، پرسش 

  .ابدي درصد اختصاص مي
ها در زبان فارسـي نـشانگر ايـن اسـت كـه در       آمده از بررسي نمونه  دست  نتايج به . 5  

اي  گونـه  بـه ) محمـول / موضوع(هاي معنايي  قلمرو آغازگر كهنه و نو، بسامد وقوع مقوله     
بخـش كهنـه،      در قلمـرو پايـان    . است كه تنها شاهد موضـوع درونـي و بيرونـي هـستيم            

در قلمـرو  . خورنـد   درصد به چشم مي51/46ها با    وع درصد و موض   49/53ها با     محمول
ــان ــول  پاي ــو، محم ــسامد  بخــش ن ــا از ب ــي   درصــدي و موضــوع20/70ه ــا از فراوان ه

  .درصدي برخوردارند80/29
در قلمرو آغازگر حاوي اطلاع كهنـه       هاي واژگاني     در ارتباط با بسامد وقوع مقوله     . 6  
 99/4 درصـد و قيـود بـا         29/6ات بـا     درصد، صـف   72/88توان بيان كرد كه اسامي با         مي

 65در قلمرو آغازگر نو، اسامي با     . دهند  درصد بيشترين فراواني را به خود اختصاص مي       
 درصد به چشم    5/5ها با     واژه   درصد و پرسش   12 درصد، قيود با     5/17درصد، صفات با    

آمـده حـاكي از ايـن اسـت كـه در قلمـرو                دسـت   همچنين نتـايج آمـاري بـه      . خورند  مي
 درصد، صفات بـا  90/33 درصد، افعال با 24/54بخش حاوي اطلاع كهنه، اسامي با     يانپا

در قلمــرو .  درصــد از بيــشترين فراوانــي برخوردارنــد69/1 درصــد و قيــود بــا 17/10
 درصـد، افعـال   25/40بخش نو آمارها نشانگر آن اسـت كـه بـسامد وقـوع اسـامي        پايان

 درصـد   65/0هـا     واژه   درصد و پرسـش    83/7 درصد، قيود    20/13 درصد، صفات    07/38
  .است
نو، بسامد وقوع / ساخت اطلاعي كهنهبخش حاوي  پايان/ در قلمرو آغازگر. 7  

 درصد، 90/40) فاعل ـ مفعول ـ فعل( درصد، 63/53) فاعل ـ فعل(اي  آرايش سازه
مفعول ـ فاعل ـ ( درصد و 03/1) فاعل ـ فعل ـ مفعول( درصد، 60/3) مفعول ـ فعل(

كهنه / بخش حاوي اطلاع نو پايان/ در ارتباط با آغازگر.  درصد است84/0) فعل
فاعل ـ ( درصد، 33/33) فاعل ـ فعل(اي  توان گفت كه بسامد وقوع آرايش سازه مي

با ) مفعول ـ فعل( درصد، و 25هريك با ) مفعول ـ فاعل ـ فعل(و ) مفعول ـ فعل
نو / بخش حاوي اطلاع نو ايانپ/ در قلمرو آغازگر. خورد  درصد به چشم مي67/16
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فاعل ـ مفعول ـ ( درصد، 97/75) فاعل ـ فعل(آمارها بيانگر آن است كه فراواني 
 55/1) مفعول ـ فاعل ـ فعل( درصد، 43/5) مفعول ـ فعل( درصد، 27/16) فعل

دارترين نوع ساخت  در نشان.  درصد است78/0) فاعل ـ فعل ـ مفعول(درصد و 
اي  توان به آرايش سازه بخش مي نه، در قلمرو آغازگر و پايانكه/ اطلاع، يعني كهنه

 درصد 40با بسامد ) فاعل ـ مفعول ـ فعل( درصد و 60با فراواني ) فاعل ـ فعل(
  .اشاره كرد

  :ها در چارچوب دستور نقش و ارجاع نتايج حاصل از تحليل نمونه
ت كـه تعيـين   ها در چارچوب دستور نقـش و ارجـاع نـشانگر آن اس ـ          تحليل داده . 1  

گيرد؛ بدين معنا كـه       اساس ساخت مبتدا و خبر آن بند انجام مي         ساخت اطلاع هر بند بر    
بـراي مثـال، چنانچـه      . شـود   وضعيت اطلاعي مبتدا و خبر نسبت به يكديگر ارزيابي مي         

اي اسـت و   انگاره به شمار رود، ساخت كانوني از نـوع گـزاره       مبتداي يك بند جزء پيش    
 مبتدا به همراه خبر مورد نظر در قلمرو كانون به شمار رود، ساخت              اي  چنانچه در جمله  

كه تنها يك سازه در بخش مبتدايي يـا در            درصورتي. اي است   مذكور از نوع كانون جمله    
لـذا  . بخش خبر جمله در قلمرو كانوني واقع شود ساخت كانوني از نوع محـدود اسـت              

ا و خبر در مقايسه با يكديگر مـورد         شدگي مبتد   انگارگي و كانوني    توان گفت كه پيش     مي
پـذير و نـسبي هـستند و در چـارچوب             رو، مفاهيمي درجـه     شود؛ ازاين   سنجش واقع مي  

ترتيب، چهـار    بدين. ناپذير به شمار آورد     توان آنها را مطلق و درجه       ولين نمي   ديدگاه ون 
  .شود حالت متفاوت ساخت كانوني براي جملات در نظر گرفته مي

داري در ارتباط با ساخت اطلاع، مفهـومي   ها بيانگر آن است كه نشان   هتحليل نمون . 2  
توان بر روي پيوسـتار       پذير و نسبي است؛ بدين معنا كه انواع ساخت كانوني را مي             درجه
ــشان ــت ن ــر گرف ــاخت. داري در نظ ــزاره  س ــانون گ ــاي داراي ك ــوع  ه ــسامد وق اي از ب

اواني را در مقايسه با سـاير انـواع         كه بيشترين فر    درصدي برخوردارند و ازآنجايي   33/72
روند و در يـك سـوي پيوسـتار           ترين ساخت به شمار مي      نشان  ساخت كانوني دارند، بي   

اي، و كـانون      هـاي داراي كـانون جملـه        در ميانة پيوستار، فراواني ساخت    . گيرند  قرار مي 
ن هاي داراي كانو    ساخت.  درصد است  10/2 درصد و    71/21نشان، به ترتيب      محدود بي 
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 درصدي برخوردارنـد،    93/1دار و فاقد كانون را كه هريك از بسامد وقوع             محدود نشان 
  .گيريم ها در نظر مي دارترينِ نمونه نشان

  دار نشان  نشان بي

  /دار كانون محدود نشان  نشان كانون محدود بي  اي كانون جمله  اي كانون گزاره
  فاقد ساخت كانوني      

 درصد 50/30اي،  هاي حاوي كانون گزاره  در ساختآمارها بيانگر اين است كه. 3  
هاي مشتمل  در ساخت.  درصد فاعل ـ برجسته هستند50/69از آنها مبتدا ـ برجسته و 

 درصد و فراواني جملات 55/43اي، فراواني جملات مبتدا ـ برجسته  بر كانون جمله
نشان،  هاي حاوي كانون محدود بي در ساخت.  درصد است45/56فاعل ـ برجسته 

 درصد فاعل ـ برجسته به شمار 67/16 درصد از آنها مبتدا ـ برجسته و 33/83
هاي  دار، فراواني هر يك از ساخت در جملات حاوي كانون محدود نشان. روند مي

.  درصد72/73 و 27/27مبتدا ـ برجسته و فاعل ـ برجسته به ترتيب عبارت است از 
 درصد و 18/18لات مبتدا ـ برجسته هاي فاقد كانون، بسامد وقوع جم در ساخت

به طور كلي تمايل زبان فارسي به .  درصد است81/81جملات فاعل ـ برجسته 
هاي  از ميان نمونه. هاي فاعل ـ برجسته بيشتر از مبتدا ـ برجسته است ساخت
 درصد از آنها مبتدا ـ برجسته 15/34 درصد آنها فاعل ـ برجسته و 85/65شده،  تحليل

  .روند به شمار مي
زبان فارسـي يـك زبان گفتمان ـ ترتيبي تنها در ارتباط با جايگاه مبتدا محسـوب  . 4  
  كـه مبتـدا در زبـان فارسـي نخـستين سـازه در هـر                 ديگر، ازآنجـايي   عبارت به. شود  مي

توان گفت در ايـن زبـان مبتـدا را توسـط ترتيـب واژه نـشان                   آيد، مي   جمله به شمار مي   
  .دهند مي
اي در ايـن      دهد و آرايـش سـازه       پذير را نشان مي     ي ترتيب واژة انعطاف   زبان فارس . 5  

كه در فارسي قلمـرو كـانوني بـالقوه، كـل بنـد اصـلي را                 ازآنجايي. زبان نسبتاً آزاد است   
. پذيرنـد   توان گفت جملات در اين زبان داراي ساخت كانوني انعطـاف            گيرد، مي   دربرمي

. تواننـد بـالقوه حـاوي كـانون باشـند          هـا مـي     به بيان ديگر، در زبان فارسي تمامي سـازه        
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تواند قلمرو كانوني بالقوه قرار گيرد، ازلحـاظ جايگـاه            كه كل بند در فارسي مي       ازآنجايي
كانون جمله در زبـان فارسـي بـه ترتيـب واژه،     . كانون، زباني گفتمان ـ غيرترتيبي است 

هـا در   ن تمـامي سـازه  فرض امكان كانوني شد. جايگاه تكيه، نوع ساختواژه وابسته است   
رو، جايگاه تكية جملـه       سازد؛ ازاين   بيني بودن جايگاه تكيه را منتفي مي        جمله، قابل پيش  

نـشان، تكيـة    البته لازم است يادآوري شـود كـه در حالـت بـي        . مند نيست   منظم و قاعده  
  .شود كانوني جمله بر روي فعل و مفعول صريح واقع مي

ا در چارچوب دستور نقـش و ارجـاع حـاكي از            ه  نتايج حاصل از تحليل نمونه    . 6  
اي، قلمـرو وقـوع تكيـة كـانوني در افعـال       هاي كـانون گـزاره   اين است كه در ساخت  

 درصد، در   09/7 درصد، در مفعول غيرصريح      33/26 درصد، در مفعول صريح      01/49
در قلمرو كانون   .  درصد است  78/1ها    واژه   درصد و در پرسش    70/15ها    قيود و افزوده  

 درصـد، در مفعـول صـريح و         52/46اي، فراواني وقوع تكية كـانوني در افعـال            لهجم
 درصـد، در  85/10هـا    درصـد، در قيـود و افـزوده   53/8 و  4/28غيرصريح به ترتيـب     

نـشان،     درصد اسـت و در كـانون محـدود بـي           77/1ها     و در فاعل   93/3ها    واژه  پرسش
 درصـد   06/26 و   8/52،  14/21 فاعل، مفعول صريح و غيرصريح به ترتيب با فراوانـي         

هــا از بــسامد وقــوع  دار، قيــود و افــزوده در كــانون محــدود نــشان. شــوند ديــده مــي
  .درصدي برخوردارند100
هـا    اي، بسامد وقـوع محمـول       نتايج حاكي از اين است كه در ساخت كانون گزاره         . 7  
نون در قلمـرو كـا  .  درصـد اسـت  18/29) دروني و بيرونـي   (ها     درصد و موضوع   82/70

ــه ــي     جمل ــب از فراوان ــه ترتي ــوع، ب ــول و موض ــدي 43/51 و 57/48اي، محم  درص
تـوان بيـان كـرد كـه      دار مـي  نـشان و محـدود نـشان    در كانون محـدود بـي    . برخوردارند

هـا فاقـد      كـه ايـن سـاخت       شـوند، درحـالي     درصدي مشاهده مي  100ها با بسامد      موضوع
  .محمول هستند

تـوان گفـت كـه     اي مي در قلمرو كانون گزارهاژگاني هاي و دربارة بسامد وقوع مقوله . 8  
 89/13 درصـد، قيـود بـا        70/14 درصد، صفات با     07/35 درصد، افعال با     75/40اسامي با   

 درصد، به ترتيب بيـشترين فراوانـي را بـه خـود اختـصاص         8/0ها با     واژه  درصد و پرسش  
 درصد، صفات   57/32 با    درصد، افعال  08/33اي، اسامي با      در قلمرو كانون جمله   . دهند  مي
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. خورنـد    درصد به چشم مـي     03/3ها با     واژه   درصد و پرسش   89/13 درصد، قيود با     43/17با  
نـشان،   آمده حاكي از آن است كه در قلمرو كـانون محـدود بـي    دست  همچنين نتايج آماري به   

هـاي   در ساخت.  درصدي برخوردارند77/30 و 23/69اسامي و صفات به ترتيب از فراواني     
 درصد  75دار آمارها نشانگر اين است كه بسامد وقوع اسامي            حاوي كانون محدود نشان   

  . درصد است25و صفات 
) ـ فعـل  فاعل(اي  ، بسامد وقوع آرايش سازه    اي  هاي حاوي كانون گزاره     در ساخت . 9  
 درصـد،  20/3) مفعـول ـ فعـل   ( درصـد،  78/37) فاعل ـ مفعول ـ فعل  ( درصد، 52/58

درزمينـة  .  درصد اسـت 25/0هر كدام ) مفعول ـ فاعل ـ فعل  (و ) فعولفاعل ـ فعل ـ م  (
 42/77) فاعـل ـ فعـل   (اي  توان گفت كه بسامد وقـوع آرايـش سـازه    اي مي كانون جمله

مفعـول  ( درصـد،  23/3با ) مفعول ـ فعل ( درصد، 94/16) فاعل ـ مفعول ـ فعل  (درصد، 
 درصـد بـه چـشم    80/0 بـا  )فاعـل ـ فعـل ـ مفعـول     ( درصد و 61/1با ) ـ فاعل ـ فعل 

نـشان آمارهـا بيـانگر ايـن اسـت كـه              هاي حاوي كانون محدود بي      در ساخت . خورد  مي
مفعـول ـ   ( درصـد،  27/16) فاعل ـ مفعول ـ فعل  ( درصد، 44/44) فاعل ـ فعل (فراواني 

 12/11) فاعـل ـ مفعـول ـ فعـل     ( درصد، 22/22هريك ) مفعول ـ فاعل ـ فعل  (و ) فعل
اي   تـوان بـه آرايـش سـازه         دار مـي    ت حاوي كانون محدود نـشان     در جملا . درصد است 

 درصـد  33/33با بسامد ) فاعل ـ مفعول ـ فعل  ( درصد، 55/55با فراواني ) فاعل ـ فعل (
  .  درصد اشاره كرد11/11با ) مفعول ـ فاعل ـ فعل(و 

است ارتبـاط   ) 1(آمده حاكي از نادرست و نادقيق بودن فرضية           دست  بررسي نتايج به    
يعنـي واجـي،    (هـاي سـاختاري       هـاي سـاخت اطـلاع از يـك سـو و مؤلفـه               ان مؤلفه مي

  .منظم و در عين حال پيوستاري و مدرج است) ساختواژي، و نحوي

منـد و دسـتور نقـش و ارجـاع در زمينـة               گراي نظـام       تفاوتي بين دستور نقش    ):2(فرضية  
  .تحليل ساخت اطلاع جمله وجود ندارد

ري و ساخت اطـلاع از سـوي هليـدي كـه بـه ترتيـب             معرفي دو نوع ساخت آغازگ      
است، از جملة مزاياي رويكـرد وي بـه           محور در نظر گرفته شده      محور و مخاطب    گوينده

  .رود شمار مي



  205  مقاله    7دستور   
 ...ساخت اطلاع در زبان فارسي در   

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد مند هليدي مي گراي نظام از جملة معايب دستور نقش  
فتن مفهومي قطبـي بـراي   نگري هليدي در زمينة ساخت اطلاع و در نظر گر مطلق ●  

 .آن ساخت با عناوين اطلاع كهنه و نو

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد در مورد مزاياي دستور نقش و ارجاع مي  
بنـدي آنهـا    ولين و لاپولا درزمينة انواع سـاخت كـانوني و طبقـه          پيوستارنگري ون  ●  
 دار؛ و نشاننشان  اي، كانون محدود بي اي، كانون جمله صورت كانون گزاره به

 داري انواع ساخت كانوني با توجه به بسامد وقوع آنها؛  تعيين نشان●  

 در نظر گرفتن قلمرو كانوني بالقوه و بالفعل براي جملات؛ ●  

شناختي و تحليل مباحث مربوط بـه سـاخت اطـلاع در      برخورداري از كفايت رده ●  
  . هاي مختلف زبان
توان گفت با وجود اينكـه در ايـن رويكـرد        در مورد معايب نظرية نقش و ارجاع مي         
اي، كـانون محـدود    اي، كـانون جملـه   صورت كـانون گـزاره   بندي ساخت كانوني به  طبقه
بندي انـواع سـاخت كـانوني، بـه           شود، اين نظريه با طبقه      دار مشاهده مي    نشان و نشان    بي

در تحليـل   بـراي مثـال،     . اي نكرده است    ها اشاره   نسبي بودن و درجه پذيري اين ساخت      
اي   هاي حاوي كانون گـزاره      شويم كه در ساخت     هاي فارسي با اين اشكال مواجه مي        داده

دهندة خبر مورد نظر جزء اطلاع كـانوني بـه شـمار        هاي تشكيل   ممكن است تمامي سازه   
دهنـدة خبـر مفـروض در قلمـرو كـانون             هاي تـشكيل    نروند، بلكه درصد بالايي از سازه     

بندي فوق را     توان طبقه   اي نسبي و نه مطلق، مي       گونه  رو، به   ناطلاعي محسوب شوند؛ ازاي   
  .ارائه كرد

دهـد كـه     گـرا نـشان مـي       بررسي ساخت اطلاع بر اساس دو نظريـة دسـتوري نقـش             
يك از اين دو نظريه، به دليـل          هاي موجود در هر     رغم شيوة تحليل متفاوت و كاستي       علي

آمـده در چـارچوب       دسـت   ه نتايج به  توان گفت ك    گراي هر دو، مي     تشابه در ماهيت نقش   
  .اين دو رويكرد از شباهت بسيار زيادي برخوردارند

  .كند را رد مي) 2(هاي زبان فارسي فرضية  نتايج حاصل از بررسي داده  
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  پيوست الف
هايي هـستند كـه       اند سازه   نگاري شده   در جدول ذيل عناصري كه با حروف سياه حروف        

  .باشند حاوي اطلاع نو مي

 تساخ
 آغازگري

  نمونه

  بخش پايان  آغازگر

  øاگر    1

ø  

 امروز ترسيم كنيم» زبان شناسي نظري«بخواهيم تصويري از چهرة 

  .توانيم به جرئت از سه نگرش مسلط در اين رشته سخن بگوييم مي
  شناسي نظري امروزند، درواقع سه تفكر غالب در زبان  اين سه نگرش  2
  است، اي را جذب نموده ران و حاميان قابل ملاحظهدا طرف  به اين تعبير كه هركدام  3
هاي  كه گروه طوري به  4

ها،  شناسي، كتاب زبان
ها، و  ها، مجله ها، رساله مقاله

  هاي علمي همايش

گرفته از اين  عمدتاً به معرفي، پژوهش و نشر آراء و افكار نشئت
  .پردازند ها مي نگرش

و » گرا شناسي نقش زبان«، »گرا شناسي صورت زبان«: اند از عبارت  هاي مسلط اين نگرش  5
  .»شناسي شناختي زبان«

ها خود هريك از اين نگرش  6

  كه فصل مشترك آنها

  شود هايي را شامل مي زيرمجموعه

بنيان  نظامي ساخت«عنوان  به ترتيب عبارت است از تلقي زبان به
  .»نظامي شناختي«، و »نظامي براي ايجاد ارتباط«، »گونه و رياضي

  اند درواقع سه رويكرد به زبان به بياني ديگر، اين سه نگرش  7
  از سه منظر مختلف زبان را تعريف كرده  øبه اين معني كه    8
  .اند مورد مطالعه قرار داده øو    9

  پيوست ب
شده ايـن بـار در چـارچوب دسـتور نقـش و ارجـاع                 هاي تحليل   در پيوست حاضر داده   

اي هستند بـا       اين اساس، جملاتي كه داراي كانون گزاره       بر. تجزيه و تحليل خواهند شد    
وسـيلة    اي هـستند بـه      هايي كه حاوي كانون جملـه       اند و سازه    حروف سياه مشخص شده   
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همچنين آن دسته از عباراتي كه زيـر آنهـا خـط كـشيده              . اند  حروف ايرانيك متمايز شده   
ف سياه و خـط زيـر       نشان هستند و آنهايي كه با حرو        است حاوي كانون محدود بي      شده

  .دارند اند، داراي كانون محدود نشان آنها مشخص شده

 ساخت
 كانوني

  نمونه
 دار كانون محدود نشان           نشان كانون محدود بي        اي كانون جمله  اي        كانون گزاره

  امروز ترسيم كنيم » شناسي نظري زبان«اگر بخواهيم تصويري از چهرة   1
  .جرئت از سه نگرش مسلط در اين رشته سخن بگوييم مي توانيم به

  ،شناسي نظري امروزند در زبان سه تفكر غالب اين سه نگرش درواقع  2
  است، اي را جذب نموده داران و حاميان قابل ملاحظه  طرفبه اين تعبير كه هركدام  3
هـاي علمـي      هـا، و همـايش     ها، مجلـه    ها، رساله   ها، مقاله   شناسي، كتاب   هاي زبان   كه گروه   طوري  به  4

  .پردازند ها مي گرفته از اين نگرش عمدتاً به معرفي، پژوهش و نشر آراء و افكار نشئت
و » گـرا   شناسـي نقـش     زبـان «،  »گرا  شناسي صورت   زبان«: اند از    عبارت هاي مسلط   اين نگرش   5

  .»شناسي شناختي زبان«
  .شود هايي را شامل مي  زيرمجموعهها خود هريك از اين نگرش  6

بنيـان و     نظـامي سـاخت   «عنـوان     كه فصل مشترك آنها به ترتيب عبارت است از تلقـي زبـان بـه              
  .»نظامي شناختي«، و »نظامي براي ايجاد ارتباط«، »گونه رياضي

  اند  به زبانسه رويكردبه بياني ديگر، اين سه نگرش درواقع   7
  زبان را تعريف كرده سه منظر مختلف به اين معني كه از  8
  .اند و مورد مطالعه قرار داده  9
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